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متهم فراری را شناسایی کنید
فرماندهی انتظامی اســـتان با 
انتشـــار تصویر متهـــم متواری 
ز  ا آقجـــه«  پرتـــوی  »ســـعید 
مردم خواســـت تـــا در صورت 
مشـــاهده این فـــرد، مراتب را 
از طریـــق تلفـــن 110 به پلیس 

اطـــاع دهند.
ایـــن متهـــم بـــه مشـــخصات 
ســـعید پرتوی آقجه متواری و 
تحت تعقیب مراجع قضایی 

و انتظامی اســـت.
بنـــا بـــه درخواســـت مرجـــع 
ن  و بـــد یـــر  تصو  ، یـــی قضا
ر  د متهـــم  یـــن  ا شـــش  پو
رســـانه ها منتشـــر می شود تا 
کسانی که متهم را مشاهده  
کردنـــد یـــا اطاعاتـــی از وی 

دارنـــد، مراتـــب را از طریـــق تلفـــن 110 بـــه پلیـــس اطـــاع دهنـــد.

روشن شدن سیمکارت مرد گمشده بعد از 3 سال
بـــا گذشـــت 3 ســـال از گـــم شـــدن ناگهانی مـــرد جـــوان تهرانی یک 
مظنـــون در پرونـــده او دســـتگیر شـــد. 3 ســـال قبـــل مرد جـــوان با 
مراجعـــه به پلیس گم شـــدن بـــرادرش را اعام کرد و بـــه این ترتیب 
رســـیدگی بـــه ایـــن پرونـــده در دســـتور کار بازپـــرس شـــعبه چهارم 
دادســـرای جنایی تهـــران قـــرار گرفت. تحقیقـــات لازم بـــرای یافتن 
ردی از مـــرد گمشـــده آغاز شـــد امـــا هیچ نشـــانی از او یافت نشـــد تا 
اینکـــه چند روز قبل ســـیمکارت تلفـــن همراه مرد جوان گمشـــده در 
گوشـــی یک مرد جوان روشـــن شـــد و این فرد بافاصله شناســـایی و 
دســـتگیر شد. روز گذشته این مرد در شـــعبه چهارم دادسرای جنایی 
تهـــران تحت بازجویـــی بازپرس وحید ناصری قـــرار گرفت و در دفاع 
از خود گفت: »چند روز قبل این ســـیم کارت را از یک دســـتفروش در 
خیابـــان مولوی خریدم و نمی دانســـتم متعلق به چه کســـی اســـت.
من صاحب سیمکارت را نمی شناســـم و هیچ اطاعی از سرنوشت او 
ندارم.« با دســـتور بازپرس جنایی تحقیقات در پرونده برای روشـــن 

شـــدن راز ماجرا در دســـتور کار قرار دارد.

برق جان سارق جوان را در مدرسه گرفت
 ســـارق جـــوان کـــه قصـــد ســـرقت از یـــک مدرســـه را داشـــت دچـــار 
برق گرفتگی شـــد و جان خود را از دست داد. شامگاه یکشنبه 4 تیرماه 
امســـال طی تمـــاس تلفنی با پلیـــس 110آبادان گزارشـــی مبنـــی بر یک 
مورد برق گرفتگی در ســـرویس بهداشـــتی یک مدرسه در منطقه هال 
بریـــم آبادان گزارش شـــد و مأموران کانتری11ولیعصـــر همراه مأموران 
دایـــره جنایی پلیـــس آگاهی بـــه محل حادثه اعـــزام شـــدند. با حضور 
مأموران و نیروهای امدادی در محل حادثه و بررســـی موضوع مشخص 
شـــد، فرد مجهـــول الهویه کـــه به دلیـــل برق گرفتگی ســـوخته شـــده 
بـــود و صورتش قابل شناســـایی نبود برای ســـرقت کابل وارد ســـرویس 
بهداشتی مدرســـه ای شده و در حین ســـرقت دچار برق گرفتگی شده 
و جـــان خـــود را از دســـت داده اســـت.  در ایـــن زمینه پرونـــده قضایی 
تشـــکیل و جســـد برای بررسی بیشـــتر به پزشـــکی قانونی منتقل شد.

شلیک مرگبار داماد به برادرزن در دلفان
پســـر جوان در درگیری خانوادگی دســـت به اسلحه شد و برادرزنش 
را بـــا شـــلیک گلولـــه به قتـــل رســـاند. ســـرهنگ نجف علـــی بارانی 
فرمانـــده انتظامی دلفـــان گفت: در پـــی اعام پلیـــس 110 مبنی بر 
درگیری دســـته جمعی منجـــر به تیرانـــدازی در یکی از روســـتاهای 
اطـــراف دلفان، بافاصلـــه مأموران انتظامی به محل اعزام شـــدند. 
وی افزود: متأســـفانه در این درگیـــری خانوادگی دامـــاد خانواده با 
یک قبضه ســـاح کلـــت، 3 نفر را مجروح می کنـــد و از محل متواری 
می شـــود. فرمانـــده انتظامی شهرســـتان دلفان گفـــت: مجروحان 
بافاصلـــه بـــه بیمارســـتان اعـــزام شـــدند کـــه یکـــی از مجروحان 
کـــه بـــرادرزن مرد مســـلح بود بـــه علت شـــدت جراحـــات وارده در 
بیمارســـتان فـــوت می کنـــد. وی تصریح کـــرد: با اشـــراف اطاعاتی 
و هماهنگـــی قضایـــی، مأمـــوران پلیس آگاهـــی و امنیـــت عمومی 
شهرســـتان در یـــک عملیات رعدآســـا و مقتدرانه 3 نفـــر از عامان 
نزاع را که به اســـتان همجوار متواری شـــده بودند دســـتگیر کردند. 
ســـرهنگ بارانی بیرانوند در پایان ضمن هشـــدار به افراد مخل نظم 
و امنیـــت و تأکید بر اینکه شـــهروندان برای حـــل اختافات خود از 
طریق مراجع قانونـــی اقدام کنند، اظهار داشـــت: پلیس با افرادی 
که به هـــر نحو بخواهند به امنیت و آســـایش مردم خدشـــه ای وارد 

کننـــد قاطعانه برخـــورد خواهد کرد.

پایان فرار قاتل 2 مرد پس از 25 سال در ایلام
قاتـــل فـــراری که 25 ســـال قبل با شـــلیک گلوله 2 مـــرد را در ایام به 
قتل رســـانده بود دســـتگیر شـــد. قاتل دو فقره قتل در اســـتان ایام 
پس از 25 ســـال زندگی مخفیانه ســـرانجام در عملیات هوشـــمندانه 
کارآگاهان این پلیس شناسایی و دســـتگیر شد. سرهنگ »عبدالرضا 
رخشـــان« رئیس پلیس آگاهی اســـتان ایام گفت: در پـــی وقوع دو 
فقـــره قتل در اســـتان ایام در 29 آذر مـــاه 1377و فـــرار متهم و آغاز 
زندگی مخفیانه وی در اســـتان های همجـــوار تحقیقات پلیس در این 
زمینه ادامه داشـــت. وی افـــزود: در ادامه با تحقیقـــات صورت گرفته 
توســـط کارآگاهـــان اداره جرایم جنایی پلیس آگاهی قاتل شناســـایی 
شـــد و طی هماهنگی و اخذ نیابت قضایـــی لازم عوامل اداره مبارزه با 
جرایم جنایی به مخفیگاه متهم در اســـتان خوزســـتان اعزام شـــدند 
و طی یـــک عملیات منســـجم پلیســـی متهم دســـتگیر و بـــه پلیس 
آگاهـــی اســـتان منتقل شـــد. این مقـــام انتظامـــی ادامـــه داد: متهم 
کـــه در برابر مدارک و مســـتندات مســـتدل و محکم پلیـــس چاره ای 
جـــز اعتراف نداشـــت، به بزه انتســـابی مبنی بر تیراندازی در ســـطح 
اســـتان لرســـتان و دو فقره قتل در اســـتان ایام با انگیـــزه اختاف 
ملکـــی با اســـلحه اعتـــراف کرد. ســـرهنگ رخشـــان با بیـــان اینکه با 
هوشـــمندی و تیزهوشـــی بالای کارآگاهـــان پلیس آگاهی اســـتان راز 
این پرونده قتـــل بالاخره بعد از ســـال ها پایان یافت اظهار داشـــت: 
پـــس از اینکه متهـــم صراحتاً به دو فقره قتل در ســـال 1377 اعتراف 
کرد بازســـازی صحنه جرم انجام و متهم پس از تشـــکیل پرونده برای 

رســـیدگی قانونی تحویل مراجع قضایی شـــد.

برق جان مرد جوان را گرفت
مردی 3۶ ساله هنگام کار با دســـتگاه بالابر در خیابان سنایی مشهد 
به علت برق گرفتگی جان باخت. ســـرهنگ احمـــد نگهبان، رئیس 
پلیس مشـــهد گفت: در پـــی اعام یک مورد حادثه بـــرق گرفتگی در 
خیابان ســـنایی مشـــهد به مرکـــز فوریت های پلیســـی 110، بافاصله 
مأموران کانتری ســـناباد به همراه نیروهای امـــدادی به محل اعزام 
شـــدند. فرمانده انتظامی مشـــهد افزود: با حضـــور مأموران در محل 
و در بررســـی های اولیه مشخص شـــد مرد 3۶ ســـاله ای هنگام کار با 
دســـتگاه بالابر بر اثر اتصالی ســـیم های دســـتگاه دچار بـــرق گرفتگی 

شـــده و فوت کرده است.

حوادث کوتاه

 بازداشت سارق حرفه ای 
در تعقیب و گریز هالیوودی

ســـارق حرفـــه ای بـــا پراید ســـرقتی و پـــس از یک 
تعقیـــب و گریـــز طولانـــی بـــا شـــلیک های پلیس 

شـــد. زمینگیر 
ســـرهنگ کارآگاه علـــی ولیپـــور گـــودرزی، رئیس 
پلیـــس آگاهـــی تهـــران گفـــت: اردیبهشـــت مـــاه 
امســـال، در راســـتای اجرای طرح ارتقـــای امنیت 
اجتماعـــی، کارآگاهـــان پلیس آگاهـــی در خیابان 
فداییان اســـام در حـــال گشـــت زنی بودند که به 
یک خـــودروی پراید مشـــکی رنگ تک سرنشـــین 
مشـــکوک شـــدند و تحقیقـــات ابتدایـــی را آغـــاز 

. ند کرد
وی افـــزود: بررســـی های اولیـــه کارآگاهان نشـــان 
مـــی داد، خـــودروی پراید چنـــدی قبـــل از جنوب 
تهـــران بـــه ســـرقت رفتـــه و سرنشـــین آن ســـارق 
حرفه ای خودرو اســـت که همین ســـرنخ کافی بود 
تا دســـتور ایست وســـیله نقلیه مذکور صادر شود.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت ادامه داد: سرنشـــین 
خـــودروی پرایـــد پس از مشـــاهده گشـــت پلیس 
بافاصلـــه بـــه طـــرز خطرناکی متـــواری شـــد و با 

حـــرکات مارپیـــچ به یـــک راکـــب موتورســـیکلت 
عبوری آســـیب وارد کرد و به هشدارهای کارآگاهان 

بی توجـــه بود.
این مقـــام انتظامـــی تصریـــح کـــرد: کارآگاهان در 
نخســـتین گام با رعایـــت قانون بکارگیری ســـاح 
به لاســـتیک خودروی متهم شـــلیک کردند که در 
ادامـــه با ایجاد طرح مهار وســـیله نقلیـــه مذکور را 
متوقف و موفق به دســـتگیری مرد جوان شـــدند.

ســـرهنگ کارآگاه ولیپـــور گـــودرزی با بیـــان اینکه 
از صنـــدوق عقب خـــودروی پراید اموال مســـروقه 
 کشـــف شـــده اســـت، گفت: متهم پس از انتقال 
به پایگاه ســـوم پلیس آگاهی در تحقیقات ابتدایی 
به جرم خود مبنی بر ســـرقت پراید و ســـرقت های 

دیگر خودرو در ســـطح معابر تهران اعتراف کرد.
رئیـــس پلیـــس آگاهی تهـــران بزرگ خاطرنشـــان 
کرد: بـــا صدور قرار قانونی از ســـوی مرجع قضایی 
متهم برای کشـــف جرایـــم احتمالی و شناســـایی 
ســـایر شـــکات دیگر در اختیـــار کارآگاهـــان پایگاه 

ســـوم پلیس آگاهی قـــرار گرفت.

مردی در جریـــان اختاف مالی، 
مرد همسایه را کشت و جسدش 
را در حمام خانه اش پنهان کرد.
ایـــن مـــرد پـــس از محاکمـــه در 
دادگاه کیفـــری اســـتان البـــرز در 
انتظـــار حکـــم قصـــاص پشـــت 
میله هـــای زندان زندگـــی برزخی 

را تجربـــه می کنـــد.

خانه دوم مرد گمشده
رســـیدگی به ایـــن پرونـــده از 19 
آبان ماه ســـال 97 از وقتی شروع 
شـــد کـــه فرزنـــدان یک مـــرد 50 
ســـاله بـــه اداره پلیـــس مراجعه 
کردند و از ناپدید شدن پدرشان 

خبـــر دادند.
وقتـــی خانه دوم فریـــدون که در 
ج بود توســـط پلیس بازرسی  کر
شد، کارآگاهان دریافتند خانه او 
به هم ریخته اســـت و برای کشف 
ایـــن معما شـــروع بـــه تحقیقات 
میدانـــی کردند و متوجه شـــدند 
یکی از همســـایه ها ی فریدون با 

او اختاف مالی داشـــته است.
جسدی در خانه مرد همسایه
به عنـــوان  ســـیاوش  بنابرایـــن 
نخســـتین مظنـــون ایـــن پرونده 
داشـــت  قصـــد  کـــه  حالـــی  در 
مســـیر پرونـــده را تغییـــر دهـــد، 
تحت بازجویـــی قـــرار گرفت اما 
طولی نکشـــید که پلیس هنگام 
بازرســـی از خانه فریـــدون لوازم 
شـــخصی ســـیاوش را پیـــدا کرد.

یکی از افســـران که بـــه رفتارهای 
مرد همسایه مشکوک شده بود، 

شـــروع بـــه بازرســـی خانـــه مرد 
مرموز کرد و زمانـــی که در حمام 
خانـــه باز شـــد، بـــا جســـد غرق 
در خـــون فریـــدون کـــه از ناحیه 
گردن هـــدف ضربات مرگبار قرار 
گرفته بـــود روبه رو شـــد و همین 
کافی بود تـــا بازپـــرس ویژه قتل 
در محـــل جنایت حاضـــر و پس 
از بررســـی های ابتدایی، جســـد 
به پزشـــکی قانونی منتقل شود.

التماس آخر مقتول
بـــا کشـــف جســـد در خانـــه مرد 
همسایه به نام ســـیاوش، وی در 
بازجویی های فنی لب به ســـخن 
گشـــود و راز جنایت خونینش را 

کرد. برما 
سیاوش 48 ســـاله در اظهاراتش 
بـــه کارآگاهان جنایـــی گفت:من 
بـــودم.  بدهـــکار  مقتـــول  بـــه 
وقتـــی بـــا هـــم بـــر ســـر اختاف 
مالـــی درگیـــر شـــدیم گردنـــش 
را گرفتـــم، او بـــه زمیـــن افتـــاد و 
بعـــد بـــا چکشـــی که دم دســـتم 
بـــود ضربه ای بـــه ســـرش زدم و 
در حالـــی کـــه از ســـرش خـــون 
می آمد از مـــن خواســـت او را به 
بیمارســـتان ببـــرم و گفـــت کـــه 
دیگـــر پولـــش را نمی خواهـــد و 
شـــکایتی هـــم از من نـــدارد، اما 
مـــن در حالـــی که خـــون جلوی 
چشـــمم را گرفتـــه بود گـــردن او 
را گرفتـــم و بـــا چاقـــو ضرباتی به 
گردنـــش زدم و بعد جســـدش را 

داخـــل حمـــام پنهان کـــردم.

پـــس از اعترافـــات تکان دهنـــده 
ســـیاوش، متهـــم به اتهـــام قتل 
ور  صـــد بـــا  و  ســـتگیر  د عمـــد 
کیفرخواســـت راهی زندان شـــد 
و در چندیـــن مرحلـــه در دادگاه 
کیفـــری تحـــت محاکمـــه قـــرار 

. فت گر

در دادگاه
ایـــن متهـــم در جلســـه دادگاه 
در حالـــی کـــه اتهامـــش را قبول 
داشت، گفت:قبول دارم مرتکب 
جنایـــت شـــدم اما مقتـــول قبل 
خ بدهـــد،  از اینکـــه درگیـــری ر
بـــر ســـر بدهـــی ای کـــه داشـــتم 
ناســـزاهای زیـــادی بـــه من گفت 
که باعث شـــد خشـــمگین شوم 
و اختیـــارم را از دســـت بدهـــم. 
بشـــدت پشـــیمانم ولـــی آقـــای 
قاضی بـــاور کنید دســـت خودم 
نبـــود و حـــالا خـــود را مســـتحق 
مـــرگ می دانـــم. مـــن بـــه خاطر 
یـــک لحظه عصبانیت دســـت به 
جنایتی زدم که هر روز کابوسش 
مقابـــل چشـــمانم اســـت. زودتر 
مرا اعدام کنید تـــا از این برزخی 
کـــه گرفتـــارش هســـتم رهایـــی 
یابم.این متهم پـــس از محاکمه 
با توجه به درخواســـت اولیای دم 
به قصـــاص محکوم شـــد و حالا 
پشـــت میله های زنـــدان در یک 
زندگـــی برزخـــی گرفتـــار شـــده 
کـــه به قـــول خـــودش انـــگار هر 
روز صبـــح بـــر چوبـــه دار آویخته 

می شـــود.

خشم آنی برای جنایت کافی بود

راز مرد گمشده در 
حمام خونین همسایه

نخبه ورزشـــی و دوســـتش به اتهام ســـرقت مسلحانه 
در پـــارک ســـرخه حصار پای میز محاکمه ایســـتادند.

ایـــن مردان در دفاعیـــات خود مدعی شـــدند بی گناه 
هســـتند و بی دلیل بازداشـــت شده اند.

سرقت شبانه در پارک جنگلی
رســـیدگی به ایـــن پرونده از 2۶ دی ماه ســـال گذشـــته 
با شـــکایت 3 پســـرجوان آغاز شـــد. آنها کـــه به پلیس 
آگاهی رفته بودند از 3 پســـر موتورسوار به اتهام سرقت 
مســـلحانه شـــکایت کردند. یکی از آنها گفت:من و دو 
دوســـتم ســـاعت 9 شـــب برای هواخوری به بوســـتان 
ســـرخه حصار رفتـــه بودیـــم، هنـــوز از خودروی مـــان 
پیـــاده نشـــده بودیـــم کـــه یـــک موتورســـیکلت کـــه 3 
سرنشـــین داشـــت مقابـــل خـــودروی مـــا توقـــف کرد. 
مردان موتورســـوار روی ما قمه کشـــیدند تا گوشی های 
موبایل مـــان را بدزدنـــد. مـــا مقاومت کردیـــم اما وقتی 
دیدیـــم تهدیـــد آنها جـــدی اســـت، از تـــرس جانمان 
گوشـــی های موبایل مـــان را تحویل دادیـــم و بافاصله 
از پـــارک خارج شـــدیم. چون هـــوا تاریک و روشـــنایی 
پـــارک ناکافی بود، نتوانســـتیم به خوبی چهـــره دزدان 
را به خاطر بســـپاریم اما آنها کم ســـن و ســـال بودند. با 
این شکایت، مأموران به بررســـی پرداختند و دریافتند 
چهار گوشـــی موبایلی که از 3 دوســـت ســـرقت شـــده 
حـــدود 100 میلیون تومان ارزش مالی داشـــته اســـت.

سرنخ در دوربین مداربسته
مأمـــوران در نخســـتین گام از تحقیقـــات، به بررســـی 
فیلـــم ضبط شـــده در دوربین هـــای مداربســـته پارک 
پرداختنـــد و رد یک موتور با 3 سرنشـــین که در همان 

ســـاعت در پارک تردد داشـــت به دســـت آمد.
مأموران پســـر 21 ســـاله ای به نام بابـــک را که صاحب 
موتـــور بـــود و همـــراه خانـــواده اش نزدیکـــی پـــارک 
ســـرخه حصار سکونت داشـــت بازداشـــت کردند، اما 
وی منکر اتهامش شـــد و گفت:آن شب همراه دو نفر 
از دوســـتانم بـــه نام های رضا و خســـرو به پـــارک رفته 
بـــودم، اما از ماجـــرای زورگیری هیـــچ اطاعی ندارم.

اعتراف
پســـر جوان اما در بازجویی های بعدی به خفت گیری 

با همدستی دوستانش اعتراف کرد.
بـــا اطاعاتی که بابـــک به پلیس داده بود، دوســـتش 
خســـرو نیز بازداشـــت شـــد اما پلیس نتوانســـت ردی 
از دوســـت دیگـــر آنها به نام رضـــا پیدا کند و شـــواهد 
نشـــان می داد وی به مکان نامعلومی گریخته اســـت.

محاکمه 3 رفیق
بدیـــن ترتیـــب بـــرای 3 دوســـت بـــه اتهـــام ســـرقت 
گروهی و شـــبانه با چاقـــو و قمه کیفرخواســـت صادر 
و پرونده شـــان برای رســـیدگی بـــه شـــعبه دوم دادگاه 

کیفـــری یک اســـتان تهران فرســـتاده شـــد.
ایـــن در حالی بود که پلیـــس ردی از رضا پیـــدا نکرده 

بود و وی غیابی محاکمه شـــد.
در ابتـــدای جلســـه دادگاه 3 شـــاکی پرونـــده اعـــام 

رضایـــت کردنـــد، ســـپس بابـــک روبـــه روی قضـــات 
ایســـتاد و گفت:من نخبه ورزشـــی و مدال آور هستم. 
در حال حاضر هم دانشـــجوی ســـال ســـوم مهندسی 
کامپیوتـــر هســـتم و در خانـــواده ای زندگـــی می کنـــم 
کـــه هیچ مشـــکل مالـــی ندارند تـــا مجبور به ســـرقت 
یـــا خفت گیـــری شـــوم. آن روز فقـــط بـــرای دور زدن 
بـــا دوســـتانم به پـــارک رفتـــه بودیـــم و چنـــد روز بعد 
بی دلیل بازداشـــت شـــدم. من بارها گفتـــه بودم دزد 
نیســـتم و هیچ ســـابقه ای نـــدارم، اما بعـــد از چند روز 

به ناچـــار مجبور بـــه اعتراف شـــدم.
ســـپس خســـرو بـــه جایـــگاه ویـــژه رفـــت و بـــا تأیید 
حرف های دوســـتش گفت:من هم دانشـــجو هستم. 
بارهـــا به پلیس آگاهـــی گفته ام که بی گناه بازداشـــت 
شـــده ام امـــا کســـی حرفـــم را بـــاور نمی  کنـــد. من و 
دوســـتم فقط بـــه خاطـــر اینکـــه در زمان ســـرقت در 

پـــارک بودیم بازداشـــت شـــده ایم.
بـــا پایان دفاعیات دو متهم، قضات وارد شـــور شـــدند 

تا رأی صـــادر کنند.

 زورگیری وحشتناک 
در سرخه حصار ســـال آخر دبیرســـتان بودم، زندگی 

آنچنـــان خوبـــی نداشـــتیم، پـــدر و 
مـــادرم همیشـــه بـــا هـــم اختـــاف 
داشـــتند و از زندگـــی راضـــی نبودم.
پـــدرم معتاد بـــود و مـــادرم را خیلی 
اذیـــت می کرد، خرجی ما را درســـت 
نمی داد. زندگی دیگـــر برایم معنای 
خوبی نداشـــت. دلم می خواســـت 
خـــودم را راحـــت کنـــم تـــا ایـــن که 
 یـــک روز در فضای مجازی با پســـری 

به نام رامین آشنا شدم.
مدتـــی بـــا او در ارتبـــاط بـــودم، کم 
کـــم متوجه شـــدم کـــه ســـرتا پایش 
دروغ و بـــه دنبـــال اخـــاذی اســـت. 
 خیلی دیر فهمیـــدم که به من دروغ 
می گفتـــه که  خوشـــبختم می کند. 
مـــن در زندگـــی خیلـــی بـــه او کمک 
کـــردم ولـــی او همـــه چیـــز را از من 
گرفـــت. در ابتـــدای رابطـــه به وعده 
هـــای پـــوچ و توخالـــی او دل بســـته 
بـــودم و خیلـــی امیدوار بـــودم، ولی 
اکنـــون دیگـــر جوابـــم را هـــم نمـــی 

. هد د
پـــدرم هـــم بـــا اعتیـــادش زندگی ما 
را خـــراب کرد. مـــن از نظـــر عاطفی 

روحیه خوبـــی نداشـــتم. آرامش در 
خانـــه مـــا وجـــود نداشـــت، اعتیاد 
پـــدرم و مزاحمـــت این فـــرد، زندگی 

مـــن را خـــراب کرد.
 توصیـــه من بـــه جوانان همســـن و 
ســـال خـــودم این اســـت کـــه هرگز 
با کســـی ارتبـــاط برقرار نکنیـــد و به 
افـــرادی کـــه در فضـــای مجـــازی بـــا 
مکر و حیله وارد می شـــوند، اعتماد 

. نکنید
ایـــن افـــراد فقط بـــه دنبـــال اهداف 
پلیـــد و شـــوم خودشـــان هســـتند و 
چنانچـــه با ایـــن افراد ارتبـــاط برقرار 
کنیـــد، همـــه چیـــز را در زندگـــی از 
دســـت خواهیـــد داد و جز حســـرت 
و پشـــیمانی چیزی برای شـــما باقی 

نمـــی ماند.  
 نظریه مشاور

بنیـــان خانـــواده،  بـــودن  سســـت 
نداشـــتن الگوی مناســـب در محیط 
 خانـــواده، کمبـــود نیـــاز عاطفـــی و 
بی توجهی والدین نســـبت به فرزند 
خود و نهایتاً شرایط نامساعد روحی 
مراجعـــه کننـــده از عوامـــل مهمـــی 
اســـت کـــه موجـــب شـــده مراجـــع 

به ســـمت و ســـوی جنـــس مخالف 
کشیده شـــود و آسیب های متعددی 
به وی وارد شـــود. به نظر می رســـد، 
کمبـــود نیازهـــای عاطفـــی و مالـــی 
باعـــث شـــده مراجعـــه کننـــده در 
فضای مجـــازی با فـــردی آشـــنا و در 

آخـــر هـــم از وی اخاذی شـــود.
یکی از شاخص ترین مشکات دوره 
جوانی عدم درک و روابط نامناســـب 
والدین با فرزندان اســـت. در خانه و 
خانواده وقتی آرامش نباشـــد، جوان 
به ســـمت و ســـوی جنـــس مخالف 
کشـــیده و اغفـــال مـــی شـــود؛ لـــذا 
خانـــواده ها مـــی بایســـت در جهت 
پیوند عاطفی محکـــم و حفظ بنیان 
خانواده و تربیـــت فرزندان و تأمین 
نیازهـــای آنان تاش کننـــد و زندگی 
را بـــرای فرزنـــدان خود بـــه گونه ای 
فراهـــم کننـــد، تـــا به طـــرف جنس 
مخالـــف و آســـیب هـــای اجتماعی 

کشـــیده نشوند.
 ، ی د محمـــو مرضیـــه  ؛  ه یســـند نو
عـــی  جتما ا ر  کا د مـــد و  ر  و مشـــا
شهرســـتان  11جمهـــوری-  کانتری

م جهـــر

اعتماد به روباه
سرنوشت عجیب دختر ی با عشق مجازی


